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مردم، ستون‌های ماندگار ایران‌اند
مژده خنجری، مجری: وطن برای هر کسی یعنی خاستگاهش، یعنی مادرش؛ همان‌طور که انسان به خانواده و مادر خود عرِق 
دارد، وطن نیز برای ما چنین جایگاهی دارد. راز ایستادگی و پایندگی جمهوری اسلامی ایران در برابر این حملات، حضور مردم 

است. اگر این حمایت و حضور خودجوش مردمی نبود، ممکن بود کشور زودتر با مشکلات جدی مواجه می‌شد.

تا آخرین قطره خونم پای ایران می‌ایستم
مهران غفوریان، بازیگر درباره تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران نوشت: تا آخرین قطره 
خونم پای وطنم، خاکم، ایران عزیزم خواهم ایستاد. برای من هر یک نفر از بچه‌های مدرسه میناب مثل دخترم 

هانا بود... انگار ۱۶۸ هانا در آن مدرسه بودند؛ جگرمان سوخت و از خون‌شان نمی‌گذریم.

گُم نگردد دختری
»ســام‌علیکم؛ اهلا« هویت عربی لامرد در همان سلام‌علیک 
اول با آبدارچی شورای شــهر توی صورتم می‌خورد. هورت اول 
چای و مزه تند زنجبیلی‌اش هم گرمســیری‌بودن منطقه را به 

رخ‌مان می‌کشد.
محل اســتقرارمان را اســماعیل هماهنگ کرده؛ اســماعیل 
مصلی‌نژاد، طبقه دوم شورای شــهر. کوله‌هایمان را می‌گذاریم 
روی تخت و پاشنه کفش‌مان را ور می‌کشیم و از پله‌های آهنی 
مهمان‌خانه پایین می‌رویم. فاز مهندس ناظری برمی‌دارم و توی 
دلم می‌گویــم: »این پله‌ها رو اگه توی شــیراز کار کنن، تخلف 
محسوب می‌شــه. حالا اینجا داخل ساختمون شورای شهرش 

استفاده شده.«
روی دیوار شورا بنر 18 نفر‌ از شهدا را زده‌اند. اسماعیل، در شورا 
می‌آید دنبالمان. کنار بنر می‌ایستد و مثل پرده‌خوان‌ها یکی یکی 
شهدا را معرفی می‌کند: »شهید حمید امینی، دکتری مهندسی 
کشتی از دانشگاه صنعتی شریف داشته. ساکن نروژ بوده. اومده 
بوده لامرد خونواده‌ا‌ش رو ببینه. بهش گفتــن برگرد نروژ الان 
جنگ می‌شه، جواب داده منم مثل 90میلیون ایرانی. خونم که 

رنگین‌تر نیست.«
به عکس شهید نگاه می‌کنم. کراوات قرمز با پس‌زمینه پیراهن 

سفید و کت روی دست راست.
»هلما احمدی‌زاده و الهام زائری رفته‌بودن سالن ورزشی برای 
تمرین والیبال. هلما یه ترکش خورده بوده توی جناغ سینه‌ا‌ش. 
الهام هم تعزیه‌خون بوده. 2سال همراه باباش تعزیه سکینه)س( 

رو می‌خونده.«
صورت 2 نفر از شهدا بچه‌سال می‌زند. اسماعیل می‌گوید کلاس 

چهارم ابتدایی بوده‌اند. 
»آوینا برزگر هم 2سالش‌ بیشتر نبوده. توی حیاط پیش مامانش 
بوده که ترکش می‌خوره و تا می‌برنش بیمارستان شهید می‌شه.«

روایت شهید زیاد شنیده‌ام؛ ولی شنیدن شهادت دختر‌بچه‌ها دل 
می‌خواهد. مخصوصا وقتی خودت هم دختردار باشی.

»شهید سیدرضا موسوی هم برای خودش داستانی داره. پدرش 
نگهبان اداره انتقال خون لامرده. خودش ایستاده بوده دم در اداره 
تا همراه مادرش برن برای خرید افطار که ترکش موشک بهش 

می‌خوره و شهید می‌شه.«
باور اینکه اتفاقی به این مهمی در اســتان افتاده باشد، این همه 
شهید غیرنظامی داده باشــیم و بعد از یک‌ماه چندان رسانه‌ای 
نشده باشد، سخت اســت. خودم را ســرزنش می‌کنم که چرا 

کاهلی کردم.
اســماعیل جلو می‌افتد و ما هم پشت ســرش می‌رویم تا محل 

اصابت موشک‌ها را نشانمان دهد.

ناخدای جنگ‌بلد

11سال پیش، وقتی وارد خانه کوچک، ساده و باصفایش شدم فکر 
نمی‌کردم اتاق این خانه پر از گنج‌هایی باشد که هر کدام دنیایی 
قصه ناگفته در دل خود دارد .یکی از آنها همین نقشه بزرگ‌مقیاس 
از تنگه هرمز بود؛ تنگه‌ای که حالا با پایمردی دلاوران ایرانی، گلوی 
آمریکای جهانخوار را شبیه هندسه زیبای خودش فشرده است. 
پیرمرد با چنان آب و تابی از طرح عملیاتی‌اش برای کنترل کامل 
نظامی-‌امنیتی بر تنگه می‌گفت که انگار هنوز تکه‌ای از ذهنش 
در اواخر سال ۱۳۶۲ مانده بود؛ درست همان زمانی که خیالش از 
بابت جبهه‌های جنگ با صدام راحت شده و به فکر تنگه هرمز و 
جنگ آینده کشورمان با آمریکا افتاده بود: »به فرماندهان آن زمان 
در آبادان به شکلی محرمانه گفتم که جنگ آینده ما با آمریکا در 
خلیج‌فارس خواهد بود و من می‌روم آنجا خاکریز بسازم.«در جلسه 
اول مصاحبه‌مان، وقتی خودش را معرفی می‌کرد توضیح داده بود 
که ناخدایی، شغل آباء و اجدادی‌اش بوده و به برکت همین شغل 
با دریا و دریانوردان خلیج‌فارس آشنایی داشت. حتی زبان عربی و 
انگلیسی را هم خوب می‌دانست، مخصوصا لهجه‌های کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را. بگذریم که متولد گناوه و بزرگ شده 
جزیره خارک هم بود!حالا در دومین قرار مصاحبه، داشت زحماتش 
در سال‌۶۲ را با شوقی مثال‌زدنی برایم شرح می‌داد. می‌گفت که 
چطور 3ماه خودش را در خوابگاه جهاد سازندگی هرمزگان حبس 
کرده تا کتاب »نیروی دریایی ارتش آمریکا« را ترجمه و استفاده 
کند. چگونه تمام ساحل چندصد کیلومتری استان هرمزگان از 
گاوبندی )پارسیان کنونی( تا جاسک را ظرف ‌6ماه بازدید و بررسی 
تخصصی کرده و در نهایت 3نقطه اســتراتژیک را انتخاب کرده؛ 
برای ساخت خوربندر، برای فشردن گلوی متجاوز، برای کیش و 
مات‌کردن شاهان شکم‌باره منطقه خلیج‌فارس و... . »سردار جهادگر 
حاج‌عبدالرحمن جزایری« مؤسس مهندسی رزمی جهاد سازندگی 
استان فارس در دفاع‌مقدس ‌۸ساله حالا چشم از جهان مادی بسته 
و آرمیده است؛ در همین روزهایی که سواحل خلیج‌فارس و تنگه 

هرمز کابوس مستکبران و امید مستضعفان شده است.

 محمدرضا حسینی؛ نویسنده کتاب »رسم جهاد«  محمدحسین عظیمی؛ نویسنده

 در چشم هر مادری پسرش دلاوری است که نمونه‌اش 
در دنیا نیست، اما یک واقعیت در ایران وجود دارد که 
مادران ما پهلوانانی را تربیــت می‌کنند برای وطن و 
آماده هر اتفاقی هستند که فرزندان دلبندشان را فدای 
خاک ایران کنند.  اگر دشــمنی از سر طمع‌ورزی به 
خاکمان تجاوز کند و امثال محمد را به شهادت برساند، 
مادرانی همچــون بانو فاطمه خواهند گفت:»پســر 
پهلوانم فدای ایران«. فاطمه صالحی مرثیه پســر را 
اینگونه می‌خواند: »محمد من رفت. قطره قطره خونش 
فدای ایران. دشــمن کور خوانده است؛ محمدهای 
بسیاری هستند در کوچه و خیابان که این روزها منتظر 
شهادت هستند تا خون پاکشان مدافع کشور باشد. 
اینجا کشوری شهادت‌طلب است. فرقی نمی‌کند چه 
در محل کار، چه در خانه، هر جا و هر لحظه حتی در 
خواب هم باشیم. همه مدافع ایران هستیم و در خواب 

هم شهادت را طلب می‌کنیم.‌ 
محمد من یک پسر دارد که اگر جان همین بچه‌هایمان 
را هم بگیرید باز هم می‌گوییم: »لبیک یا خامنه‌ای!« 
دنیا بداند آمریکای پلید مردم بی‌دفاع را می‌کشــد 
و الان در دنیا از خود چهره‌ای منفور ســاخته است. 

پهلوان من فدای ایران!«‌

پهلوان ما بود

مادر ایرانی که باشــی کوهی از گذشت و استقامت 
می‌شوی. با اینکه حاجیه خانم صالحی صدایش درد 
فراق را فریاد می‌زند اما همچنان با اقتدار مادرانه‌اش 
می‌گوید: »محمدم از بچگی علاقه زیادی به ورزش 
داشت و از همان دوران باشــگاه می‌رفت. به حدی 
پیشرفت کرد که خودش یک باشگاه راه‌اندازی کرد. 
در مجتمع ورزشــی بعثت مربی بدنسازی بود. همه 
شاگردها و دوســت‌هایش می‌گویند: محمد پهلوان 
واقعی بود، هر کسی نیاز به کمک داشت با روی خوش 
همراهی‌اش می‌کرد« آه می‌کشد و کارن پسر 4ساله 
شهید را در آغوش می‌گیرد: »عروسم حالش خوب 
نبود وگرنه خودش می‌آمد و با شما صحبت می‌کرد. 
این پسر محمدم، کارن است. محمد علاقه عجیبی به 
پسرش داشت، چند مرتبه همسرش را برده بود باشگاه 
خودش، به همســرش گفته بود: این باشگاه را برای 
پسرم خریده‌ام. دوست داشت پسرش یک ورزشکار 

حرفه‌ای بشود و خودش مربی او باشد.«

علاقه به ورزش از کودکی

روضه و مرثیه مادران بســیاری را دیده‌ایم، 
اما این روزها روضه مادران یک جمله اســت: 
»تمام فرزندانم فدای ایران«. شهید محمد از 
آن دسته پسرهایی بود که مقام مادر برایش در 
اولویت قرار داشته همانگونه که بانو صالحی 
تعریف می‌کند: »در رفتار با خانواده و احترام 
به بزرگ‌ترها زبانزد همه بود. هر وقت به دیدار 
ما می‌آمد از شدت ادب و احترام نمی‌دانست 
چکار کند که ما را خوشــحال کند. هر کاری 
برای رضایــت ما می‌کرد. یــک روز که آمده 
بود پیش ما، ســرش را گذاشت روی سینه‌ام 
و گفت: مادر من نوکرت هستم و تا عمر دارم 
نوکری‌ات را می‌کنم. تو فقــط بگو چه کاری 

کنم که بتوانم حق فرزندی را بجا بیاورم.«

در احترام به بزرگ‌ترها زبانزد بود

 گفت‌وگو با مادر محمد عزیزی، مربی بدنسازی
و پرورش اندام که  در اثر اصابت موشک به شهادت رسید

‌پهلوان من‌پهلوان من
فدای ایران!فدای ایران!

سیده کلثوم موسوی | خبرنگار |  ‌مثل همیشه لباسش را مرتب کرد و چند 

دقیقه‌ای طبق معمول نرمش‌های روزانه را انجام داد، پسر 4 ساله‌اش را گزارش
بوسید و خداحافظی کرد و به سمت باشگاه رفت. وضعیت جنگی بود، اما 
او برای شاگردهایی که در باشگاه منتظرش بودند ارزش قائل بود و حرفه‌اش را به‌شدت 
دوست داشت. محمد عزیزی ۴۰ ساله، مربی باشگاه در مجتمع ورزشی بعثت، ۱۴ اسفندماه 
۱۴۰۴ حین آموزش و تمرین مورد حمله موشکی دشمن به محله 17شهریور قرار گرفت و 
با زبان روزه همراه چند تن از ورزشکاران دیگر به شهادت رسید و داغی شد که این روزها 
بر دل بسیاری از خانواده‌های ایرانی تازگی دارد و تا ابد ماندگار است. سراغ فاطمه صالحی 
مرزیجرانی، ۷۰ ساله، مادر داغدار شهید عزیزی می‌رویم تا برایمان از خونخواری و حمله 

ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به مردم بی‌دفاع و پسر شهیدش بگوید.

یش رسید
به آرزو

حاجیه خانم صالحی‌‌ می‌گوید: »وقتی 

پسرهایم به من خبردادند که مجتمع 

ورزشی را زده‌اند، سراسیمه خودم 

را به باشگاه رساندم. ظاهرا حین 

تمرین موشک به باشگاه اصابت 

کرده و محمد همراه چند نفر دیگر به 

شهادت رسیده بود‌ند. پسرم

 
شهادت را دوست داشت
 

و به آرزویش رسید.«‌
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افقی:
1- علم و آگاهی- واله و عاشق- 

معشوق
2- از سازهای زهی در ارکستر 

سمفونیک- اقیانوس آرام
3- فــراق- نوعــی خــاک- 

جوانمردی
4- سهل و ساده- گردهمایی- 
از نام‌های خرما در مراحل رشد

5- تکرار یک حــرف- نوعی 
نقل- برادر

6- بارنامــه قدیــم- خوردنی 
شیرین صبحانه- شیوه و روش

7- ضمیر متکلم وحده- جریان 
مستقیم برق- حج بر او واجب 

است
8- عددی دورقمی- قتل عام

9- فروتن، متواضــع- نوعی 
لوبیا- سرپیچی کردن

10- موروثی- لوله بلند برای 
کشیدن اتومبیل از کار افتاده- 

تمام کننده
11- چاردیواری مسقف- نوعی 

نقاشی- میوه پاییزی
12- خوردنــی داغ فصــل 
زمســتان- بزرگــوار- غرور و 

خودستایی
13- در را به چارچوب متصل 
می‌کند- کثیــف و نامرتب- 

آدمکشی
14- فاصلــه میــان دو پرده 

نمایــش- دهکــده زیبــا و 
توریستی ماسال گیلان

15- فرزنــد کیومــرث در 
شــاهنامه- صداهــای زمینه 

فیلم- خوابگاه
  

عمودی:
1- دکان کوچک- نکند که- از 

پیامبران بنی‌اسرائیل
2- پایانی- مخفف فرماندهی 
انتظامی تهران بــزرگ- گیاه 

مرداب
3- شــجاع- بازیگــر مــرد 
هالیــوودی فیلــم داســتان 

عامه‌پسند 
4- فتنه‌جو- ترســم که...در 
غم ما پرده‌در شود- مطمئن- 

آماس
5- مؤسســه‌ای برای مبادله 

پول- سرقت- ابزار سنجش
6- وســیله دفاعــی گوزن- 
گریخته از روی ترس- خونریز 

و بی‌رحم
7- درخت تسبیح- ولگردی- 

ریشه- حرف فاصله
8- بیگانه- شعر، سروده

9- انیمیشــن موفق کمدی 
ماجراجویــی بــه کارگردانی 
پیت داکتر- همســر حضرت 
یعقوب)ع(- واحد شــمارش 

بسته‌بندی برنج- قرعه

10- کلاه پادشاهی- مژدگانی- بی‌سر و پا
11- فرمان دوچرخه- رخوت- خط تلفن

12- واحد پول رومانی- از نرم‌افزارهای 
پیام‌رسان داخلی- یاری دهنده- نفس

13- رمانی عاشــقانه نوشــته نیکلاس 
اسپارکس، نویسنده آمریکایی- نیش او 

نه از ره کین است
14- حرف نــدا- فیلمی ســاخته علی 

حاتمی- نوعی جنگ‌افزار بسیار مرگبار
15- زیرپوش بی‌آســتین- دســتار- از 

اجزای ترمز

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار جدول‌اعداد | 5274
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

3 7 2 9 4 1 8 6 5
4 1 5 6 2 8 9 7 3
6 9 8 5 3 7 4 1 2
8 4 7 3 1 2 6 5 9
1 5 9 7 8 6 3 2 4
2 3 6 4 5 9 1 8 7
5 8 3 2 6 4 7 9 1
7 6 4 1 9 5 2 3 8
9 2 1 8 7 3 5 4 6

متوسط

                 
3   2       8   6
  9 8   5   1 4  
9     6   8     1
    6       7    
5     4   7     8
  5 3   8   6 1  
7   4       9   3
                 6 7 1 8 3 9 2 4 5

2 9 8 1 5 4 7 3 6
3 4 5 7 2 6 9 1 8
4 3 2 5 9 1 6 8 7
9 5 7 4 6 8 1 2 3
1 8 6 3 7 2 4 5 9
5 6 9 2 1 3 8 7 4
8 1 3 6 4 7 5 9 2
7 2 4 9 8 5 3 6 1

ساده

متوسط

4 1 5 8 6 2 3 7 9
3 7 2 1 4 9 8 5 6
6 9 8 7 5 3 1 4 2
9 4 7 6 2 8 5 3 1
8 2 6 5 3 1 7 9 4
5 3 1 4 9 7 2 6 8
2 5 3 9 8 4 6 1 7
7 6 4 2 1 5 9 8 3
1 8 9 3 7 6 4 2 5

سخت

        4   8    
    5            
  9     3 7 4    
8     3     6    
1               4
    6     9     7
    3 2 6     9  
            2    
    1   7        

ساده

  7   8     2 4  
  9 8 1 5       6
    5 7   6   1  
4     5 9       7
9 5           2 3
1       7 2 4   9
  6   2   3 8    
        4 7 5 9  
  2 4     5   6  


